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  چکیده

توان از آن براي پاسخگویی می امروزه نیزکه  کردهفراهم  رااي فلاسفه مسلمان در مباحث پیچیده نظري، زمینه تتأملا
تـر از آمـوزه هـاي سـنت     رسد براي دسـتیابی بـه فهمـی کامـل    . با این حال به نظر میاستفاده کرد هابه بسیاري از پرسش

ها هسـتیم. ایـن مقالـه قصـد دارد بـا      فلسفه اسلامی، بیش از هر چیز نیازمند بازنگري در نحوه خوانش خود از این آموزه
به بازخوانی و نقد نظر علامه طباطبایی درباره علم حصولی و حضوري پرداختـه و بـا دیـدگاهی    روش تحلیلی و فلسفی 

متفاوت به برخی از سوالات پاسخ دهد. علامه بر این باور است که ما پیش از دستیابی به علم حصولی درباره هر شـیء،  
بـا وجـود علـم    «ل اساسی این است که حقیقت آن را در عالم مثال مشاهده کرده و به آن علم حضوري داریم.یک سوا

شـود تقسـیم علـم بـه     در ایـن مقالـه مشـخص مـی      »حضوري به علت موجده معلوم، چه نیازي به علم حصـولی هسـت؟  
حصولی و حضوري، بر خلاف آنچه مشهور است، تقیسمی نیست کـه بـالعرض معلـوم، عـارض علـم شـده باشـد بلکـه         

تري هستند کـه بـه طـور    است. این مراتبِ کلی، خود داراي مراتب جزئیمراتبی است که بالذات متعلق به حقیقت علم 
اي اسـت بـراي ارتقـاء درجـه علـم      متناوب بر یکدیگر توقف دارند و اهمیـت علـم حصـولی در ایـن اسـت کـه واسـطه       

وصـف  » مشـاهده از دور «هستند و علامه نیز چنـین علمـی را بـا لفـظ     » ناآگاهانه«حضوري، هر چند این علوم حضوري 
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  مقدمه

در نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی؛ وجود علم، امکـان وقـوع آن و حتـی مفهـوم علـم،      
تـوان مفهـوم آن را   توان منکر وجود علم شد و نه مـی همگی از جمله بدیهیات هستند. نه می

تـرین مفـاهیم اسـت.    واسطه مفهوم دیگـري فهمیـد. از نظـر ایشـان مفهـوم علـم از روشـن       به 
همچنین حقیقت علم از جنس وجود است و وجود، چیزي جز حضور نیست، پـس حقیقـت   

لـذا   .)297، ص1417(طباطبـایی،  » حضور یک امر مجرد براي امر مجرد دیگر اسـت «علم؛ 
بنابراین نه تنها خـود علـم، وجـودي غیـر مـادي      هرگز با غیبت و مادي بودن تجانسی ندارد. 

ایشـان  علاوه بر ایـن   (طباطبایی، همان)است بلکه عالم و معلوم هم باید مجرد از ماده باشند.
حضور را مقدم بر حصول دانسته و تمام علوم حصولی را براي اعتباریابی، نیازمند بازگشـت  

ل سؤال ما این اسـت کـه در ایـن    حا .)294طباطبایی، همان، ص (به علم حضوري می دانند 
اي که صـدراییان و در رأس ایشـان علامـه طباطبـایی از حقیقـت و حضـور بـراي علـم         جامه
اند اساساً جاي حصول و علم حصولی کجاست، چه اهمیتـی در شـناخت دارد و چـرا    دوخته

باید شکل بگیرد؟ اگر ما پـیش از شـناخت حصـولی اشـیاء، آنهـا را بـه علـم حضـوري مـی          
  م، چه نیازي به علم حصولی داریم؟شناسی

بازگشت علم حصولی به حضوري یکی از نوآوري هاي علامـه طباطبـایی در بـاب علـم     
ارجاع علم حصـولی بـه حضـوري از نظـر علامـه      «است که چگونگی آن در مقالاتی مانند؛ 

چگونگی بازگشت علم حصولی به حضوري از نظـر  «نوشته دکتر حسن معلمی و » طباطبایی
علم و  هتبیین مسأل«تألیف دکتر رضا اکبریان و خانم نیره کاظمی و همچنین در مقاله  »علامه

مه طباطبـائی  ر علاّ اثـر دکتـر مهـدي منفـرد     » بازگشت علم حصولی به علم حضوري در تفکّ
و  تبیین شده است. با اینکه مقالات موجود به خوبی نظر علامه را در این مـورد تبیـین کـرده   

کنـد امـا تـا آنجـا      حضوري صحت سایر علوم را ضمانت میچگونه علم  اند کهتوضیح داده
اي خـود را متکفـل پاسـخ بـه سـوالات مـذکور       که نگارنده تفحص کرده اسـت هـیچ مقالـه   

  داند و نقطه افتراق مقاله حاضر با مقالات مذکور دقیقاً در پاسخ به همین سوال است. نمی
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  ولی و حضوري، اقسام یا مراتب علمعلم حص
نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی وجود علم و امکان وقوع آن، اصلی بدیهی اسـت و  در 

علـم، عبـارت    ادعاي نفی آن ادعایی خود متناقض است. از نظر علامه این امرِ بدیهی، یعنـی 
علم همـان حضـور یـک     عبارت دیگراست از حصول امر مجرد از ماده براي امر مجرد و به 

  .)297، ص1417طبایی، (طبا شیء براي یک شیء است
بنا به تعریف ارائه شده از طرف علامه طباطبایی، حقیقت علم چیزي جز حضور نیست بـا  

واسطه است یـا بـا واسـطه و ایـن همـان        این حال، علم و یا همان حضور، اقسامی دارد، یا بی
. اسـت  از اولین تقسیمات بیـان شـده بـراي علـم     که به حضوري و حصولی است علمتقسیم 

و  انـد فلاسفه مسلمان با توجه به انحاء حضور معلوم بـراي عـالم، ایـن تقسـیم را ارائـه کـرده      
علم حصـولی وجـودش   «نویسد: علامه نیز بر آن تأکید دارد. ایشان در ابتداي رساله علم می

بالضروره روشن است زیرا هر یک از ما بالضروره صور چیزهـایی از قبیـل دریـا و صـحرا و     
یـابیم کـه فاقـد آثـار وجـود خـارجی بـوده ولـی کاشـف و          در ذهن خـود مـی   انسان و ... را

  .)125، ص1398(طباطبایی،  »حکایت کننده آن چیزهایند
وجود « :پردازندپس از این بیان، علامه براي اثبات وجود علم حضوري به اقامه برهان می

ل اسـت و  وجود معلـول بـراي علـتش حاص ـ   و  براي خود او حاصل است ،قائم به ذات شیء
بالعکس وجود علت براي معلولش حاصل است و وجود یکـی از دو معلـول در عـرض هـم     
براي معلول دیگر به نحوي حاصل است زیرا با حصولش براي علت مشترك که بـه نحـوي   

حضور دارد براي آن دیگري نیز حاصل است. بـا توجـه بـه بیـان      براي هر یک از دو معلول
شود که قائم به ذوات خـود   موجوداتی مجرد از ماده ثابت ،مزبور چنان چه در نشئت هستی

معلـولات   ،بوده و بر طریقه علیت و معلولیـت بـر هـم مترتـب باشـند و در بعضـی از مراتـب       
علم حضـوري   ،مفروضه پس از یک معلول قرار داشته باشند، الزاماً هر یک از این مجردات

معلـولش علـم حضـوري خواهـد      به خود دارد و هر یک از علل در این سلسله مفروضـه بـه  
داشت و بالعکس و هر یک از معلول هاي در عرض هم نیز علم حضوري به معلول مقارن و 

    چنـانی قـائم اسـت پـس در ایـن صـورت        ملازم خود دارد.ولی برهـان بـر وجـود مجـردات
  .)125، ص1398(طباطبایی،  .»مطلوب ما یعنی وجود علم حضوري ثابت است
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را نیـز بـراي علـم    بر این باورند که نه تنها این تقسیم بلکه هر تقسیم دیگري  فلاسفه مسلمان
غیر قابل تقسـیم   ، فی نفسهیابد چرا که اساساً علمبه واسطه معلوم در علم راه می در نظر بگیریم

است. ملاصدرا در این مورد در اسفار مطلبی دارد کـه علامـه آن را بـه طـور خلاصـه اینچنـین       
یک طبیعـت کلـی    فی نفسه، همان وجود غیر مادي است و وجود نزد ما علم: «بیان کرده است

فصول گوناگون به انواع، تقسیم شود و یا به واسـطه اعـراض    جنسی یا نوعی نیست تا به واسطه
مشخصه، به اشخاص و افراد منقسم شود و یا در اثـر انضـمام قیـود عرضـی بـه اصـناف تقسـیم        

دهد که تحت هیچ معناي کلی ذاتـی  سیطی را تشکیل میشود. بلکه هر علمی هویت شخصی ب
مندرج نیست. بنابراین تقسیم علم به یک اعتبار، عین تقسیم معلوم است. چرا که علم بـا معلـوم   

  .)322، ص1417(طباطبایی،  »متحد است چنانکه وجود با ماهیت متحد است.
چرا که در علـم   اعتقاد علما یک حصر عقلی است. حضوري و حصولی به بهعلم تقسیم 

اي وجود دارد، یا نـدارد، اگـر دارد علـم، حصـولی     یا بین شخص عالم و ذات معلوم واسطه
در هر صورت حالت سومی را . )172، ص1379(مصباح،  وگرنه علم، حضوري خواهد بود

  توان تصور کرد.در عرض این دو نمی
لعالم اما بماهیته و هو العلـم  ، فحضور المعلوم لةو انقسام العلم الی القسمین، قسمۀ حاصر«

ه و هو العلم الحضوري و بوجود   .)294، ص1417(طباطبایی،  »الحصولی، اَ
  

  نقد و تدقیق
توان براي آن اقسام در نظر گرفت بلکه باید گفت علم، اگر علم همان وجود است پس نمی

ت و درجات و مراتب مختلف دارد، همانطور که وجود یـک قسـم بیشـتر نیسـت امـا درجـا      
در میـان  » تفکیـک «حرف زد که پـاي  » اقسام«توان از  مراتب مختلف دارد. اصولاً جایی می

از اقسام و انواع دیگر منفـک کـرد امـا در    » فصل«باشد و بتوان یک قسم یا نوع را به واسطه 
وجود و علم، چنین امکانی وجود نـدارد. علـم هماننـد وجـود، نـه یـک مفهـوم بلکـه یـک          

توان ایـن  کند، نمیبا آنکه بر همه مراتبش به یک اندازه صدق نمیحقیقت مشکک است و 
  مراتب را با فصل ممیز از هم تفکیک کرد. علم همانند وجود یک حقیقت واحد است.
کنـیم  وقتی موجودات را در قالب مقولات جوهري و عرضی به انواع و اقسام، تقسیم مـی 



 145     ��و�ی  و   �باره ع�م ��وری   علا� �با�با�ی   دیدگاه  باز�وا�ی و �قد 

به وجودي به موجودات، نظر کنـیم همـه   نگاه ما به ماهیت آنهاست، نه وجودشان. اگر از جن
آنها با وجود تمام اختلافات ماهویی که دارند، موجودنـد و مفهـوم وجـود در همـه آنهـا بـه       

شـود پـس بـا    یک معناست. اختلاف آنها در ماهیت، سبب تغییر معناي وجـود در آنهـا نمـی   
  ام.اینکه موجودات، انواع و اقسام دارند، وجود، تنها مراتب دارد و نه اقس

همین بحث را درباره علم نیز می توان بیان کرد. با اینکه علم به واسـطه نـوعِ معلـوم و یـا     
تواند به نحو بالعرض، انواع و اقسام داشـته باشـد، امـا    حتی به واسطه قصد و هدف عالم، می

  کند.همه این اقسام به یک معنا علم هستند، هرچند علم به نحو تشکیک بر آنها صدق می
اند امـا مـاده کـه    توان گفت همانطور که وجود را عین حضور دانسته توضیح بیشتر میبراي 

قابـل انکـار    عین غیبت است یکی از مراتب وجود است کـه البتـه وجـودش نیـز بـدیهی و غیـر      
است، علم نیز عین حضور معلوم (بالذات) براي عالم است با این حال حصول کـه عـین غیبـت    

است نیز یکی از مراتب علـم اسـت کـه همـانطور کـه پـیش از ایـن        معلوم (بالذات) براي عالم 
رسد بهتـر اسـت علـم    گفته شد از نظر علامه وجودش بدیهی و غیر قابل انکار است. به نظر می
هـا و   تواننـد مشخصـه  حضوري و حصولی را مراتب علم بنامیم نـه اقسـام آن. ایـن مراتـب مـی     

  شود. ت ها سبب خروج آنها از حیطه علم نمیخصوصیتهاي متفاوتی داشته باشند اما این تفاو
توان بر این مـدعا آورد ایـن اسـت کـه در تفکیـک، هـر موجـودي        شاهد دیگري که می

شود اما وقتی با تشکیک مواجه هستیم هـر چیـزي کـه در درجـه     جداي از دیگران ملاحظه می
. هـر موجـود   تر هست، در درجه و مراتب بالاتر نیز موجـود اسـت البتـه بـدون نواقصـش     پایین

مادي، حقیقتی در عالم مجردات و عقول دارد که داراي تمام کمالات اوست و نواقص مرتبـه  
پایین تر را ندارد. در علم حضوري و حصولی نیز همین مسأله قابل مشاهده است. ما می تـوانیم  
به یک معلوم، هم علم حضوري داشـته باشـیم و هـم علـم حصـولی، بـدون اینکـه تفـاوتی در         

آن معلوم رخ داده باشد. این مسأله در اموري کـه بالوجـدان بـراي مـا حاضـرند بیشـتر        حقیقت
کنـیم و در   قابل درك است. ما غم، شادي، درد، خشم، عشـق و نفـرت را حضـوراً درك مـی    

عین حال از آنها دریافت حصولی هم داریم اما این تفاوت در نحوه علم ما به آنهـا، تفـاوتی در   
زنـیم همـان   کند. غم و شادیی کـه در علـم حصـولی از آن حـرف مـی     یحقیقت آنها ایجاد نم

تـوانیم همـه آنچـه را کـه     ایـم امـا مسـلماً در علـم حصـولی نمـی      است که حضوراً درك کرده
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تـر   هایی ناقص معلومایم بیان و یا منتقل کنیم. پس علم حصولی ما به چنین حضوراً درك کرده
    دو، علم به یک معلوم هستند.از علم حضوري ما به آنهاست هر چند هر 

هـا مثـل امـور مـادي، صـرفاً      البته همانطور که علامه معتقدند علم مـا بـه برخـی از معلـوم    
هایی داریم که هم متعلـق علـم حصـولی هسـتند و هـم       حصولی است اما دیدیم که ما معلوم

متعلق علم حضوري. اگر تقسیم به حضوري و حصولی صرفاً بالعرض موضـوع، عـارض بـر    
تـوانیم حصـول و حضـور را    هـایی مـی داشـتیم. بنـابراین مـی      بود نباید چنین معلوملم شده ع

انـد. پـس علـم،    مراتب بالذات علم بدانیم نه اقسامی که بالعرضِ موضوع، عارض علـم شـده  
بالذات داراي مراتبی است که ما در اولین مواجهه با آن، دو مرتبـه حضـوري و حصـولی را    

ممکن است مراتب دیگري نیـز در دل ایـن دو مرتبـه کلـی وجـود       ایم.در آن تشخیص داده
  داشته باشد. در ادامه، نظر علامه در این مورد نیز تا حدي مشخص خواهد شد. 

  
  حضوري بودن محسوسات

علم حضوري و حصولی چه از اقسام علم باشند چـه از مراتـب آن، چـه بالـذات باشـند چـه       
ز این علـوم در نظـام معرفتـی علامـه لازم اسـت      بالعرض، براي درك بهتر جایگاه هر یک ا

بدانیم ملاك فلاسفه و البته علامه براي تحقق هر یک از آنها چیست و اقسام یـا مراتـب هـر    
  یک کدام است.

شـود کـه   علم حضوري در جایی محقـق مـی   ،ملاصدرا از نظر فلاسفه اسلامی مخصوصاً
و زمانی که از خصایص مـاده اسـت   باشد و ابعاد و فواصل مکانی  میانپاي وجود جمعی در 

از امـر  هـر جـزء   ر حضـو  ماده عین غیبـت اسـت و   )51، ص1385(طباطبایی،  در کار نباشد.
نـدارد   ، حضور (وجود)نفسه براي خوددیگرو چیزي که فیجزء با غیبت مادي ملازم است 

 ،امـور مـادي  توانیم به بنابراین ما هیچ گاه نمی. شود )موجودحاضر (تواند براي دیگري نمی
ملاك علم حضوري محتجـب نبـودن واقعیـت معلـوم از     علم حضوري داشته باشیم چرا که 

یابیم یا عین ما و یا از مراتب ملحقه وجـود  واقعیت عالم است و آنچه ما به علم حضوري می
  یک از این دو نیستند.   باید باشد و واقعیات مادي هیچ )45، ص1385(طباطبایی،  ما

گونـه بیـان    با توجـه بـه مـلاك ارائـه شـده، انـواع علـم حضـوري را ایـن          علامه طباطبایی
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کارهایی که در دایره وجودمـان اتفـاق   -2 خودمان از خودمان پوشیده نیستیم. -1«کنند:  می
شنیدنم، فهمیدنم و همه کارهاي قواي دراکه و وسـایل فهـم...، اینهـا را     ،می افتد مثل دیدنم

قـوا و ابـزاري کـه بـه واسـطۀ آنهـا ایـن         -3چیز دیگـري.  دهیم نه با با خودشان تشخیص می
بـریم...، مـا تصـرف عجیـب و     شوند نیز دانسـته بـه کـار مـی    کارهاي معلوم بالذات انجام می

بـی آنکـه بـه ایـن      که دهیمانجام می ،لطیفی را در موقع ادراکات مختلفه در اعضاي ادراك
گیرد علـم  به وسیله آنها انجام میتصرفات و خواص و آثار آنها و اعضایی که این تصرفات 

مانند اعمال تحریک و قبض و بسط، کـه   .داشته باشیم و تشخیص بدهیم، امکان پذیر نیست
 »کنــیم.در عضــلات گونــاگون بــراي کارهــاي گونــاگون دیــدن و شــنیدن و جــز اینهــا مــی

  .)53-48، ص1385(طباطبایی، 
کنند، علـم  ي علم حضوري ذکر میغیر از این موارد، مورد مهمی که علامه طباطبایی برا

محسوسات با واقعیت خود در حواس موجودند و این «گوید: به محسوسات است. ایشان می
 »فـرق نیسـت.  هـاي حضـوري دیگـر بـی    نیز یک نحو علم حضوري اسـت اگـر چـه بـا علـم     

  .)56، ص1385(طباطبایی، 
از یکـدیگرو عـدم   پیش از این درباره غیاب اجـزاي مـادي   این مطلب با آنچه براي جمع 

امکان علم حضوري به امور مادي بیان شد توجه به یک نکته لازم اسـت و آن اینکـه؛ امـور    
  مادي و امور محسوس در نظر علامه با هم متفاوتند.

گویـد:  ایـن مطلـب را توضـیح داده و مـی     در شرح اصول فلسفه و روش رئالیسم مطهري
واقعیتهاي مـادي خـارج کـه از راه     محسوسات عبارت است از یک سلسله خواص مادي از«

شـود کـه   از اینجـا معلـوم مـی   ... کند، حواس و اتصال با قواي حاسه، با نفس اتصال پیدا می
آنچه محسوس ابتدایی و درجه اول (معلوم بالذات) اسـت همـان آثـار مـادي اسـت کـه بـر        

کنـد و ماننـد   شـود و فعـل و انفعـالاتی مـی    اعصاب ما از راه چشم، گوش، بینی و... وارد می
 »کنـیم  را بلاواسـطه احسـاس نمـی   (مـادي)  شود و ما هـیچ گـاه عـالم خـارج     جزء بدن ما می

  (طباطبایی، همان)
شود و چون نفس در مراحل مختلف پس حس چیزي است که مانند جزئی از بدن ما می

با آن مرحله یکی است در مرحله حس نیز با حس اتحاد بلکه وحـدت دارد. در ایـن مرحلـه    
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غیریتی بین حس و نفس نیست پس حس، علمی حضوري است اما ماده چیزي غیـر از مـا و   
جداي از نفس ماست پس هر چند محسوسات حضوري هستند امـا علـم مـا بـه امـور مـادي       

 واسطه نیست. هرگز بی
 ایـن سـت   توجـه کـرد  بـه آن  باید مورد علم حضوري به محسوسات در نکته دیگري که 

زمینه را بـراي پیـدایش تصـورات در نفـس      کند این است کهکه میکاري  تنهااین علم،  که
نسـبت بـه وجـود و عـدم آنچـه ایـن صـورتها از آن حکایـت         تصورات نیـز  کند و آماده می

 و تنها کشف تصوري از خـارج دارد هر صورت ذهنی ساکت است. به بیان دیگر،  ،دنکن می
نسبت به وجـود و یـا    نفسه یابد ک، کشف تصدیقی وقتی تحقق میاستفاقد کشف تصدیقی 

هـر تصـور   «گوینـد:  کند. آیت االله مصباح در این مـورد مـی  قضاوت می متعلقَ این مفاهیم عدم
تنها شأنیت نشان دادن ماوراء خود را دارد، یعنی هیچ گاه تصور یک امر خاص یا یک مفهـوم  

رسد که بـه  لیت میق آن نیست و این واقع نمایی شأنی، هنگامی به فعکلی به معناي تحقق مطاب
آیـد و مشـتمل بـر حکـم و نمایـانگر اعتقـاد بـه مفـاد آن باشـد.          رشکل یک قضیه و تصدیق د

مثلا مًفهوم انسان به تنهایی دلالت بر تحقق انسان خارجی نـدارد، ولـی هنگـامی کـه بـا مفهـوم       
ترکیـب شـد و رابطـه اتحـادي، آنهـا را بـه صـورت یـک علـم تصـدیقی درآورد،            "موجود"

بـه  "انسـان موجـود اسـت   "توان این قضیه را که میکند یعنی الفعل از خارج پیدا میکاشفیت ب
  ).234، ص1379(مصباح،  »کند تلقی کرد.اي که حکایت از خارج میعنوان قضیه

یابد که همراه با حکم باشـد  بنابراین علم ما به عالم خارج یا امور مادي، زمانی فعلیت می
نامند امـا آنچـه کـه از محسوسـات عایـد مـا       می» تصدیق«و حکما تصور مشتمل بر حکم را 

شود صرفاً تصوراتی عاري از حکـم هسـتند. علامـه در رسـاله برهـان در ایـن مـورد مـی          می
تصدیق ایـن امـور (محسوسـات) خـود بـه خـود محسـوس نیسـت، بـه خـاطر اینکـه            «گوید: 

سوسـات،  و جزئیـات ایـن مح   محتواي این تصدیقات کلی است و محسوسات کلـی نیسـتند  
» تصـور «تصدیقات جزئی محسوس نیستند زیرا حمل در آنها اولی است کـه در حقیقـت بـه    

  .)183ص ،1383(طباطبایی،  »بازگشت دارد
  

  م حصولیمراحل ادراك و تحقق عل
 و آنچه که دربـاره محسوسـات ذکـر شـد     با توجه به اقسام بیان شده براي علوم حضوري
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توانـد مشـکل شـناخت    اسـت و بـه تنهـایی نمـی    توان گفت دایرة علم حضوري محـدود  می
شناسی را حل کند لذا اگر راهی براي بازشناسی حقایق در میان علوم حصولی نداشته باشیم 

توانیم منطقاً هیچ نظریۀ قطعی را در هیچ علمی بپـذیریم. شـاید بتـوان گفـت ایـن اولـین       نمی
یت این علـم بـه همـین جـا     اما اهم نکته در اهمیت علم حصولی در نظام معرفتی علامه است

  شود.  ختم نمی
 براي درك بهتر جایگاه این علم در فلسفه علامه باید به نظر ایشان درباره نحوه بازگشـت 

  علوم حصولی به علوم حضوري توجه کنیم.
، امري که نوعی تعلق بـه مـاده دارد  معلوم حقیقی در علم حصولی به « علامه معتقد است؛

. جود آورندة آن شیء مادي و در بر دارندة کمال آن استیک موجود مجرد است که به و
 »این معلوم با وجود خارجی خود نزد مدرِك حاضر است و این یک علـم حضـوري اسـت.   

  .)296، ص 1417طباطبایی، (
بنا به نظرعلامه؛ در علم حصولی، معلوم بالذات، موجودي مجرد است که خـود،  بنابراین 

. ایـن  اسـت معلوم بالعرض بوده و تمام کمالات آن را دار مبداء فاعلی موجود مادي یا همان
موجود مجرد بدون توجه به واقعیات مادي هم موجود است و حتی اگر مدرك واقع نشـود  
و از این نظر مورد غفلت واقع شده و مشاهده نشود نیز بـاز هـم موجـود اسـت. ایـن موجـود       

ن حضور، علم حصولی پدیـد  اش نزد مدرِك حاضر شده و در پی ایمجرد با وجود خارجی
  کند.آید و انسان به ماهیت اشیاء و آثار خارجی آنها توجه میمی
  

  نقد و تدقیق
دقیقاً همین جاست که باید پرسید اگر ما به علت پدید آوردنـده موجـودات مـادي بـه نحـو      

اینکه مـا هنگـام درك   حضوري علم داریم چه نیازي به علم حصولی هست؟ علاوه بر این، 
امر مادي، در حقیقت با موجودي مثالی و غیر مادي مواجهیم که حضوراً نزد ما حاضـر  یک 

کنـیم بسـیار متفـاوت و    است، با آنچه ما به طور روزمره در مواجهه با اشیاء مادي درك مـی 
  رسد لذا این نوع از تقدم حضور بر حصول بسیار دور از ذهن است. حتی مغایر به نظر می

گذشته از این استبعاد ذهنی، یک اشکال فلسفی هم بـر ایـن نظـر وارد اسـت و آن اینکـه      
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تمـام   سر منشـاء که را علت موجده آن ، اگر ما در هر ادراك، به جاي مواجهه با شیء مادي
کردیم باید بـه علمـی بـدون خطـا دربـاره آن موجـود       کمالات وي است حضوراً درك می

  ه علوم ما پر است از خطاهاي کوچک و بزرگ. یافتیم در حالی کمادي دست می
کـه بـر    از طرف دیگر خود علامه در مبحث اتحاد علم و عالم و معلـوم اسـتدلالی دارنـد   

گوید: . ایشان میشکل گرفته استمعلوم بالذات در علوم حصولی  نبودنقائم به ذات  مبناي
د داشته باشد، در ایـن  معلوم بالذات در علم حصولی، اگر یک وجود جوهري و قائم به خو«

صورت وجودش، وجودي لنفسه و براي خود خواهد بود و از طرفی وجودش براي عـالم و  
متعلق به عالم نیز هست بنابراین عالم با معلوم متحد خواهد بود، چرا که یک شـیء بالبداهـه   

  .)298، ص 1417(طباطبایی،  »تواند هم موجود لنفسه باشد و هم موجود لغیره)نمی
ن استدلال هر چند براي اثبات اتحاد عالم با معلوم بالذات آورده شـده امـا بـه وضـوح،     ای

جـوادي آملـی در رحیـق     کنـد. وجود لنفسه را براي معلوم بالذات در علم حصولی نفی مـی 
کنـد کـه   شکال دیگري به این مسأله، مطلبی را به نقل از علامـه بیـان مـی   مختوم ضمن بیان ا

این مشکل به ما کمک کند درك بهتري از جایگاه علم حصـولی در   تواند علاوه بر حلمی
  نظام معرفتی علامه داشته باشیم. مضمون آن مطلب به شرح زیر است:

اند مبنی بر اینکه، صورت علمی که موجود مثـالی یـا   اشکالی به وجود ذهنی وارد کرده«
در حـالی کـه وجـود     تر از موجود مادي و طبیعی است،عقلی مجرد قائم به خود است، قوي

ذهنی به تصریح خود صدرا اضعف از موجود خارجی است. حال اگـر وجـود ذهنـی همـان     
اش این است که یک موجـود هـم اضـعف و هـم اقـواي از      وجود مثالی یا عقلی باشد لازمه

موجود خارجی باشد که این اجتماع متناقضین اسـت و محـال. از نظـر علامـه طباطبـایی راه      
وجود ذهنی در سایۀ علـم   ...سأله وجود ذهنی را از مسأله علم جدا کنیم حل این است که م

تر از خارج، اگر ضعفی هسـت مـال همـین صـورت     است و حاکی از خارج است و ضعیف
ت کاري جـز  ذهنیه است یعنی صورت شجریت. این وجود از آن جهت که وجود ذهنی اس

  .)244ختوم، جلسه حیق مم افزار ررآملی، ن جوادي( »حکایت از خارج ندارد
شود؛ آن موجود مجرد لنفسه که با وجود خود نزد ما حاضر است و از این بیان معلوم می

متعلق علم حضوري ماست، همان وجود علم است. این وجود علم تصویري در نفس پدیـد  
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دارد و سـایۀ آن   »وجود ظلیّ«آورد که همان وجود ذهنی است که به تعبیرجوادي آملی می
ل علم است. اما این به معناي پـوچ بـودن آن نیسـت بلکـه همـانطور کـه در ادلـۀ        وجود اصی

اي از وجود اسـت کـه البتـه بـرخلاف وجـود علـم،       شود آن نیز مرتبهوجود ذهنی مطرح می
با این حال به واسطۀ این که ظل و سـایۀ وجـود علـم اسـت،      ،تر از وجود مادي استضعیف

و بالذات صادق باشد در مورد این وجود هم ثانیـاً و  هر حکمی که در مورد وجود علم اولاً 
صادق است. یعنی این وجود علم است که داراي » بالظلیه«بالعرض  یا به تعبیر جوادي آملی 

کنـد و  وجود مادي است و به این ترتیب شأنیت حمـل بـر آن را پیـدا مـی     کمالات وجوديِ
  ه وجود خارجی حمل شود.  تواند بوجود ذهنی از آن جهت که ظل وجود علم است می

تـوان مراحـل ادراك و تحقـق علـم حصـولی را اینچنـین       با توجه به آنچه گفتـه شـد مـی   
شـود بـراي   ادراك حسی که پایین ترین درجه ادراك اسـت، علـت معـده مـی     توضیح داد؛

تواننـد بـه نحـو    انـد مـی  از آن جهت که مجرد از مـاده  یحقایق مثال ،درك حقایق عالم مثال
. بـه  اسـت مثـالی  نتیجه این ارتباط، علم حضـوري بـه حقـایق     نفس، مرتبط شوند.وجودي با 

و علـم   بنـدد یافتـه اسـت در ذهـن نقـش مـی     نفس صورتی از آنچه  دنبال این علم حضوري،
شود. جدا سازي وجود علم از وجود ذهنی هر چنـد برخـی از مشـکلات    حصولی محقق می

کنـد امـا   و اقوي بودن آن در وجود را حل مـی فلسفی مانند قائم بالذات بودن معلوم بالذات 
  نتوانسته است به سوال اصلی این مقاله پاسخ دهد.

سؤال ما این بود؛ با وجود علم حضوري به مبداء و علت موجـوده موجـودات مـادي چـه     
نیازي به علم حصولی داریم؟ در جواب باید گفت در مورد تحقق علم حصولی یـک نکتـه   

شـود.  وجود دارد که معمولاً مورد غفلـت واقـع شـده و تبیـین نمـی     مهم دیگر در بیان علامه 
کشـاند کـه پـیش از ایـن مطـرح      ما را به طرح آن سوال اولی میاست که غفلت از این نکته 

آن معلوم حضوري، یک موجود مجرد مثالی و عقلی است که با «شد. بیان علامه این است: 
ادراکـی  ادراك آن موجود مجـرد،   آید. اگر چهوجود خارجی خود نزد مدرك حاضر می

  به چه معناست؟  » ادارکی از دور«این ). 297، ص 1417طباطبایی، ( »از دور است
  

  ادراك از دور و علم حضوري ناآگاهانه
علـم   و نکته اینجاست که همه علوم حضوري در یک درجـه از حضـور و ظهـور نیسـتند    
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-لحکمۀ از قول صـدر المتـألهین مـی   حضوري، خود مراتبی دارد. علامه طباطبایی در نهایۀ ا
بنابراین میان مصـادیق   یابدمی علم مانند وجود به نحو تشکیک بر مصادیقش انطباق«گوید: 

اولویـت و غیـر اولویـت، اقـدمیت و      آن اختلاف به شدت و ضـعف، اولیـت و غیـر اولیـت،    
مصادیق علـم بـه    بنابراین از نظر علامه .)323، ص1417(طباطبایی،  »غیراقدمیت وجود دارد
شود علم می یا مراتب این بحث علامه کلی است و شامل تمام اقسام. یک درجه علم نیستند

اما اکنون بحث ما در علم حضوري اسـت. آیـت االله مصـباح در توضـیح تشـکیک در علـم       
گاهی علـم حضـوري از قـوت و شـدت کـافی برخـوردار اسـت و بـه         «گویند: حضوري می

یابـد ولـی گـاهی هـم بـه صـورت ضـعیف و کـم رنـگ حاصـل           صورت آگاهانه تحقق می
. )177، ص1379(مصـباح،   »آیـد شود و به صورت نیمه آگاهانه و حتی نا آگاهانه درمـی  می

تـر خواهـد بـود و    تري داشـته باشـد علـم   توان گفت؛ علم انسان هر چه درجه آگاهانهلذا می
مشخص شد که در ایـن نظـام    بنابراینتري بر آن صدق خواهد کرد. مفهوم علم به نحو قوي

اي از علم است، خود داراي مراتبی از   معرفتی، علم حضوري که پیش از این گفته شد مرتبه
  آگاهانه و نیمه آگاهانه تا ناآگاهانه است.

. علـم حضـوري یعنـی    شاید ناآگاهانه بودن علم حضـوري کمـی عجیـب بـه نظـر برسـد      
اهی اسـت. چطـور ممکـن اسـت عـین      حضور وجود معلوم نزد وجود عالم و ایـن عـین آگ ـ  

آگاهی، ناآگاهانه باشد؟ آیا ترکیب علم حضوري ناآگاهانه خود متنـاقض نیسـت؟ از آنجـا    
، شاید بهتر باشد در این مورد خـاص  چیزي، وقوع آن استوجود بهترین دلیل بر امکان که 

چیـزي واقـع    به جاي اقامه براهین فلسفی به دنبال نمونه یا مثالی باشیم کـه نشـان دهـد چنـین    
ادراك شده است. اگر به نحوي همدلانه با علامه طباطبایی همـراه شـویم و همچـون ایشـان     

یـک  حسی را در زمره علوم حضوري بدانیم شاید بتـوانیم بگـوییم ادراك حسـی نـوزادان،     
شـود، حـواس او   علم حضوري ناآگاهانه است. زمـانی کـه انسـانی تـازه متولـد مـی      نمونه از 

ند. با این حـال او در بـه کـارگیري حـواس     ننمایاد و دنیاي مادي را به او میوقفه در کارن بی
و عـلاوه بـر ایـن در پـس ایـن ادراکـات هـیچ تفسـیر و معنـاي           اي نداردخود اختیار و اراده

خاصی هم براي نوزاد وجود ندارد. اگر جمع این دو نکته را معناي ناآگاهانه بـودن در نظـر   
  ت حسی نوزادان ادراکی حضوري اما ناآگاهانه است.  بگیریم باید بگوییم ادراکا
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بتـوانیم امکـان   بهتـر  در دست داریم شاید را  اي از علم حضوري ناآگاهانهحال که نمونه
درست مانند دریافتهاي  . این دریافتهادریافتهاي ناآگاهانه از عالم مثال و عقل را درك کنیم

اي باشد که علامـه از  شاید همان نکته »ادراك حضوري ناآگاهانه«. هستند حسی یک نوزاد
  کند.یاد می» ادراکی از دور«آن با اصطلاح 
توان گفت آنجا که علامه معلوم بالذات را موجود مجرد مثالی قـائم بـه خـود    بنابراین می
کند در حقیقت منظورش این نیست که ما آگاهانه چنین چیزي را حضـوراً درك  معرفی می

یـک حضـور آگاهانـه را     وضـوح و روشـنی  ناآگاهانـه اسـت و    کنیم بلکه این، ادراکـی می
ضـوري  ح یادراک که ندارد. این علم حضوري ناآگاهانه در معیت یک ادراك حسی است

دارد، لذا مـا  براي ما آن ادراك خیالی، وضوح و ظهور بیشتري  به نسبتو  آگاهانه است اما
دانـیم در حـالی   بیشتر منتسب به متعلَق ادراك حسـی مـی   ،شوددر ذهن منعکس میرا آنچه 

ـق ادراك حسـی      که تعلق این اثر به متعلَق ادراك خیالی بسـی وثیـق   تـر از تعلـق آن بـه متعلَ
ایـن ادراك   به بیان دیگر ادراك حسی، علت معده است در تحقـق ادراك خیـالی و   است.

آن ادراك خیـالی،   چـون نفـس از   خیالی است که علت موجـده صـورت ذهنـی اسـت امـا     
پنداشـته و بـه    ذهنـی آگاهی کافی و روشنی ندارد، این علت معده را علت موجده صـورت  

  کند. اینهمانی آنها حکم می
  

  نقش وهم در علم حصولی
؛ گویـد دانسته و می »وهم«کار قوه حکم به اینهمانی ادراك حسی و صورت ذهنی را علامه 

ما هو الـوهم، یـوهم للمـدرك أنّ    « المتعلّقـة  ةالحاضـر عنـده حـالَ الإدراك هـو الصـور     و إنّ
بـدون   هیّـة، فلایجد معها، فیحکم بأنّ المعلـوم هـو المـا   جیّةخارجاً، فیطلب آثار الخار ةبالماد

  .)296، ص1417طباطبایی، ( »جیّةترتبّ الآثار الخار
ء نمایاند که آنچه در حال ادراك شـی در واقع این قوة وهم است که به مدرِك چنین می

از نظـر علامـه تفـاوت بـین     . نزد او حاضر است همان صورت متعلق به مـادة خـارجی اسـت   
ادراك حسی و خیالی و عقلی، تفاوت بالذات است اما تفاوت بـین ادراك عقلـی و وهمـی    

تنها تفاوت وهم و عقل این است که مدرك در ادراك وهمی، جزئی اسـت   .بالذات نیست
  و در ادراك عقلی، کلی. 
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وهم، عقل «گوید: همین مطلب به نقل از ملاصدرا میدر مورد  حسن زاده آملی آیت االله
ــی،  »ســاقط شــده اســت . منظــور ایــن اســت کــه وهــم در  )558،ص1380(حســن زاده آمل

قانون «کند. تابع عقل است ولی در حکم تابع او نیست و از حکم عقل تخلف می ،تصورات
قانون وهم است و حکم اکبر در حیوان نیز حکـم  در امور محسوسه و آنچه بدانها تعلق دارد 

وهم است. اما حکم وهم به طور فصل و تمیز و محقق، چنانکه در حکم منطقی یعنی عقلـی  
است، نیست؛ بلکه حکم تخیلی مقرون به جزئیت و صورت حسیه است. وهم، حکمـی غیـر   

کنـد و عقـل وي را   میانگارد .... و نفس از آن پیروي نماید؛ مثلاً عسل را تلخ میمحقق می
 .)558ص زاده آملی، همان، (حسن »نماید.تکذیب می

کند که ایـن وجـود ذهنـی    قوه واهمه حکم می توان گفت در مراحل ادراك،بنابراین می
پذیرد چرا کـه آثـار   این حکم را نمی ،همان معلوم بالعرض، یعنى معلوم مادي است اما عقل

با سلب آثار مادي از وجود ذهنی، قوه خیال معنـا و   یابد.وجود مادي را در وجود ذهنی نمی
(ما یقال فی جواب ما هو)، نفس با اینکه بـه واسـطه   » ماهیت«کند به نام مفهومی را اعتبار می

ایـن   بـه کند اما به واسطه حکـم قـوه واهمـه    عقل، تفاوت ذهن و عین در وجود را درك می
حمـل   ذهنـی و خـارجی   هـر دو وجـود  همانی این دو وجود، ماهیت اعتباري مـذکور را بـه   

  کند.  و بدین ترتیب اتحاد ماهوي بین ذهن و عین را برقرار می کرده
تـرین و  علـم حصـولی پـایین    در نظام معرفتی علامـه طباطبـایی  بنابراین می توانیم بگوییم 

تـرین موجـودات یعنـی    ترین درجه علم است زیرا در چنین علمی، نفـس بـا ضـعیف   ضعیف
مواجـه اسـت. در   » ماهیـت «د ذهنی یا ظلی و یک مفهوم اعتباري یا همان وجود مادي، وجو

  حقیقت باید بگوییم علم حصولی، ظل و سایه علم حضوري است.  
  

  حکم و ارتقا از مثال به عقل
یعنی همان ماهیات بود، امـا ایـن تنهـا    » معقولات اولی«آنچه تا کنون بیان شد فقط مربوط به 

در مرتبه بعد، عقل از این ماهیات به دست آمده از خیال و  یک مرتبه از علم حصولی است.
کند که کاملاً جنبه عقلانی دارنـد. مفـاهیمی چـون وحـدت،     وهم، مفاهیمی را استخراج می

معقـولات  . مشهورند» معقولات ثانیه«کثرت، علت، کلی، جزئی، وجود، عدم و ... که به نام 
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 یرج یا اصلاً وجود ندارند یا وجـود مسـتقل  شوند و در ظرف خاثانیه در ظرف ذهن پیدا می
با این حال، نفس با کنار هـم قـرار دادن معقـولات اولیـه و ثانیـه، اسـتدلال و قیـاس        ندراند، 

کند، شناخت ما نسبت بـه عـالم واقـع در نتیجـه     ساخته و درباره عالم واقع خارجی حکم می
رفاً ذهنی هستند شـناخت مـا   شود. اما چگونه مفاهیمی که صهمین قیاسها و احکام محقق می
 دهند؟نسبت به عالم واقع را شکل می

آوریم صرف یک نسـبت  اي که با تشکیل قیاس بدست میرابطه«از نظر علامه طباطبایی 
جـیم بـودن   "است. رابطـه بـه معنـاي     در عالم واقع نیست بلکه به معناي متحد بودن دو شیء

 بـا ایـن حـال    آید.از معقولات اولی به شمار می از این لحاظ یک امر خارجی است و "الف
به طور صورت گیري و عکسبرداري (انتزاع) ماننـد سـایر صـور خـارجی پـیش مـا        ...حکم 

نیامده و به اصطلاح فلسفی یک فعل خارجی است که سنخش، سـنخ علـم اسـت، چـون بـا      
 »کلیت وجود خود پیش ما حاضـر اسـت یعنـی معلـوم حضـوري اسـت نـه معلـوم حصـولی         

  .)211، ص 1385(طباطبایی، 
از  یعن ـی اسـت ی معقول اول طرفیاز  .حکم، امري نفسانی است که دو جنبه دارد بنابراین

 تشیهـو  ي،بر خلاف تصورات مـاهو  و از طرف دیگر کندیم تیاز خود حکا ریغ یقتیحق
 با یعنی ی استذهن ریغ ،ستین یذهنیک امر صرفاً  و لذاشود یخلاصه نم  ریاز غ تیرحکاد

از مـا (از   خـارج عالم  از که  میدار یذهن ریامر غ کیپس ما  است. وجود خود نزد ما حاضر
  کند.یم تینفس الامر) حکا
به انجام رساندن فعل حکم، مستلزم این است که نفس، حقیقت متحد بـودن  علاوه بر این 

در این مشاهده یک مشاهده عقلانی اسـت. همـانطور کـه     دو امر خارجی را مشاهده کند اما
حس و ادراك حسی، علت معـده شـد تـا مـا حقیقتـی از عـالم مثـال را حضـوراً          مرحله اول

، چه حضوري و چـه  ما اکنون همه علوم ،درك کنیم، هر چند از دور و به صورت ناآگاهانه
واحـدي کـه هـم بـه     حصولی، علت معده هستند براي درك حقیقتی در عالم عقـل، وجـود   

در اینجـا بایـد اضـافه کنـیم کـه      موضوع، هم به محمول و هم به ربـط بـین آنهـا تعلـق دارد.     
از مثال است اما بـاز   ادراك این وجود واحد هرچند حضوري است و در مرتبه عقل و بالاتر

اش از علـم حضـوري ناآگاهانـه    وضوح و روشـنی  توان گفتمی هم ناآگاهانه است و حتی
  کمتر است، چون براي محقق شدنش به معدات بیشتري نیاز دارد. هم مثالی
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هر چند در نظام معرفتـی علامـه، همـه چیـز بـا علـم        کنون ذکر شد باید بگوییمبنابر آنچه تا
شود اما صرف علم حضوري براي شناخت عالم واقع کافی نیست. بـا  حضوري حسی آغاز می

قاء علم حضوري فراهم شده و پـس از ایـن   شکل گیري مرتبه اول علم حصولی زمینه براي ارت
اي بالاتر از علم حصولی یعنی صدور حکـم  ارتقاء، ما دوباره از این حضور ارتقاء یافته به مرتبه

  .یابدرسیم. بدین ترتیب شناخت عالم واقع که پیش از این بالقوه بود فعلیت میمی
و حضـوري هـر دو    علـم حصـولی  در این نظام معرفتـی  توان گفت در یک بیان کلی می

از  علـم حصـولی   داراي مراتبی هستند که به طور متناوب یکی بر دیگري توقف دارد. پـس 
(حضور  اي خاص از حضورشود تا یک علم حضوري از مرتبهمی همعدعلت  این جهت که

اهمیـت دارد و وجـودش ضـرورت     برسد(حضور عقلی) اي بالاتر از حضور به مرتبه مثالی)
 یابد. هر چند این ارتقاء درجه در علم حضوري به معناي آگاهانه شدن آن نیست.  می

  
  گیري نتیجه

  به دست آمده از این پژوهش به شرح زیر است:نتایج 
ارض بر علم  شده بود اگر تقسیم علم به حضوري و حصولی صرفاً به واسطه معلوم، ع. 1

حصولی باشند و هم متعلق علم حضـوري. امـا   داشتیم که هم متعلق علم  هایی می نباید معلوم
 توانیم حصول و حضور را مراتب بالذات علم بدانیم.هایی داریم پس میما چنین معلوم

علم، حقیقتی مشـکک اسـت و علـم حضـوري نیـز داراي مراتبـی از آگاهانـه و نیمـه         . 2
 .آگاهانه تا ناآگاهانه است

که علامه در وصف ادراك مثـالی   »ز دورادراکی ا«اصطلاح به نظر نگارنده منظور از . 3
  است.» ادراك حضوري ناآگاهانه«آورده همان 

هـر چنـد محسوسـات    اسـت لـذا   » مـادي «غیـر از  » محسـوس «در نظام فکـري علامـه،   . 4
 واسطه نیست.حضوري هستند اما علم ما به امور مادي هرگز بی

زمینه براي ارتقاء مرتبـه  در نظام معرفتی علامه با شکل گیري مرتبه اول علم حصولی، . 5
 علم حضوري از مثالی به عقلی فراهم می شود.

 است.» ناآگاهانه«علم حضوري عقلی هم در مراحل اولیه خود علمی . 6
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تـرین درجـه علـم    تـرین و ضـعیف  علم حصولی پایین در نظام معرفتی علامه طباطبایی. 7
م مـی آورد وجـودش   هاما از آن جهت که سبب ارتقـاء درجـه علـم حضـوري را فـرا     است 

 ناپذیر است. ضروري و اجتناب
علم حصولی و حضوري هر دو داراي مراتبی هستند کـه بـه طـور    در این نظام معرفتی . 8

 متناوب یکی بر دیگري توقف دارد.
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